
نگاه

«پتر اشتام» در ايران
با نگاهى به رمان «اگنس»

ــندگان معاصر  مانى سـپهرى: بين نويس
ــتام» براى مخاطبان  آلمانى زبان، «پتر اش
فارسى زبان، نويسنده اى است شناخته شده. 
ــنده اى كه هم به ايران سفر كرده و  نويس
هم دو كتابش به فارسى ترجمه شده؛ يكى 
ــان «اگنس» كه يكى از رمان هاى مهم  رم
پتر اشتام است و «محمود حسينى زاد» آن 
را به فارسى برگردانده و ديگرى مجموعه 
داستانى به نام «تمام چيزهايى كه جايشان 
خالى است» كه با ترجمه صنوبر صراف زاده 
منتشر شده است (هر دو كتاب را نشر افق 
ــر كرده اند) و البته علاوه بر اين دو  منتش
كتاب، پتر اشتام يكى از نويسندگانى بود 
ــتان آسمان خيس -  كه در مجموعه داس
ــينى زاد  كه آن هم با ترجمه محمود حس
و از طرف نشر افق منتشر شد و منتخبى 
بود از آثار نويسندگان آلمانى زبان سال هاى 
اخير - داستان داشت. بين آثار پتر اشتام، 
ــت كه منتقدان، لحن و  اگنس، رمانى اس
ــبك آن را ستوده اند. راوى رمان اگنس  س
نويسنده اى است شكست خورده و سرگرم 
نوشتن كتابى درباره واگن هاى راه آهن. او 
در حين تحقيق براى نوشتن اين كتاب، 
ــيكاگو با زنى به نام اگنس  در كتابخانه ش
ــنايى اى كه به عشق و  آشنا مى شود؛ آش
زندگى مشترك مى انجامد، اما همين كه 
ــط مى آيد، اوقات راوى تلخ  پاى بچه وس
ــن واكنش راوى  ــود و اگنس كه اي مى ش
در برابر باردار شدنش را مى بيند، او را ترك 
ــدن مى ترسد. بچه  مى كند. راوى از پدرش
ــت و چهره اى  ــل پايبندى و دوام اس عام
ــيم شده، چهره  كه در رمان، از راوى ترس
ــت كه تقريبا در خلاء و فقدان  مردى اس
ــر  ــى عميق با ديگران به س ــط عاطف رواب
ــت. او  مى برد، چهره اى كه البته نادر نيس
هم آدمى است مثل ديگران كه در محيط 
بسته آپارتمان خود كه حتى پنجره هايش 
هم باز نمى شوند، با حداقل روابط عاطفى 
ــد. در تقابل  ــران روزگار مى گذران با ديگ
ــرار دارد؛ زنى كه در  ــا اين آدم، اگنس ق ب
همه چيز دقيق مى شود و روى همه چيز 
ــق  ــد. زنى كه حقيقتا عاش مكث مى كن
ــد. اوج تقابل  ــود و از مرگ مى ترس مى ش
ــان داده شده است  راوى و اگنس آنجا نش
ــى كه اگنس نيز در  ــه راوى در كارناوال ك
ــركت دارد شركت نمى كند و حتى  آن ش
ــكه  ــد اگنس را در لباس بالماس نمى توان
ــد. او هيچ وقت نمى تواند هيچ چيز  بشناس
را بشناسد چون نگاهش همواره از سطح 
اشيا و انسان ها مى گذرد و توانايى كاوش 
ــنده اى  ــق چيزى را ندارد. او نويس در عم
ــت  خورده. اگنس مى كوشد  ــت شكس اس
ــتن بازگرداند. از او  راوى را به دنياى نوش
ــتانش را بنويسد. داستان  مى خواهد داس
ــتن  ــت به كار نوش ــس را. راوى دس اگن
ــود. اما آنچه مى نويسد نه همچون  مى ش
يك داستان اصيل، برملا كننده شكاف ها 
ــت. اگنس مى كوشد  كه پوشاننده آنهاس
ــكلى درآورد كه راوى  خود را به همان ش
ــتانش پيش بينى مى كند. پس از  در داس
سقط شدن بچه اگنس، آنها باز در كنار هم 
زندگى مى كنند. راوى از سقط شدن بچه 
خوشحال است. اما خوشحالى اش را پنهان 
ــد كه  ــتانش مى نويس مى كند. او در داس
مرگ بچه، رابطه اش با اگنس را محكم تر 
ــت. اما آينده نشان مى دهد اين  كرده اس
ــه خود و اگنس  ــت كه راوى ب دروغى اس
گفته است. راوى پايان حقيقى تر داستانش 
را پنهان و داستان را به شيوه اى باسمه اى 
ــام مى كند. او  ــان خوش تم ــا يك پاي و ب
شهامت نشان دادن پايان حقيقى داستانش 
ــدارد و به همين دليل يك  به اگنس را ن
نويسنده درجه يك نيست گرچه همين 
ــان مى دهد  ــى از پايان قلابى نش نارضايت
كه نويسنده است؛ نويسنده اى كه جرات 
ندارد حقيقت را بنويسد و به همين دليل 
نتوانسته به نوشتن ادامه دهد. شكست او 
ــن آثار قبلى اش كه در  نه در فروش نرفت
ناتوانى اش براى ادامه نوشتن متجلى است. 

سرخط

مختصرى درباره «پتر اشتام»
داستان هاى كوتاهم بهتر از رمان هايم هستند

ــتام» از معدود  ــر اش «پت
سوييسى  نويسنده هاى 
ــهرت  ش ــا  ب ــت  اس
بين المللى. تنها نويسنده 
ــراى  ــه ب ــى ك سوييس
جايزه معروف «من بوكر» 
ــت. (2013). 1385  ــت نهايى اين جايزه شده اس كانديدا و وارد فهرس
ــتان خوانى در نمايشگاه  ــوييس براى داس آمده بود تهران. به دعوت س
كتاب. قبل ترش برايم داستانى فرستاد كه به نام «جاليز» ترجمه كردم 
ــاه ديگر از او، در  ــتان كوت (اين ترجمه بعدها همراه با ترجمه يك داس
ــمان خيس» -نشر افق، آمد). داستان خوانى پتر اشتام در  مجموعه «آس
خانه هنرمندان بود و جاهاى ديگر. بعد از داستان خوانى در گفت وگو با 
حاضران گفت كه دوره ادبيات كلاسيك قرن نوزدهمى به سر آمده. طى 
همان سفر ترجمه «آگنس» را به من پيشنهاد كرد. يعنى من پرسيدم كه 
دوست دارد كدام كارش ترجمه شود. نويسنده موردعلاقه ام است. سبك 
ــاده و سرد جمله ها و موضوع هايش را دوست دارم. غير از «آگنس» و  س
غير از آن دو داستان در مجموعه «آسمان خيس»، يك مجموعه داستان 
ديگر هم از او منتشر شده در نشر افق به نام «همه چيزهايى كه جايشان 
خالى است»، يك رمان و يك مجموعه  داستان ديگر هم به ترجمه مريم 
مويدپور در دست انتشار است. در همان نشر افق. «شرق» خواسته بود تا 
مطلبى بنويسم براى اين صفحه درباره پتر اشتام. رفتم اطلاعات بيشترى 
جمع كنم، مصاحبه جديدى از او خواندم و ديدم خب خودش آنچه را 
كه من مى خواستم درباره اش بنويسم، خيلى بهتر گفته! پس چند تكه از 
آن مصاحبه را ترجمه كردم. درباره نويسنده هاى مورد علاقه اش، درباره 

ادبيات و سياست، درباره موضوع هاى مورد علاقه اش و ... 
«....به نظر خودم هم داستان هاى كوتاهم بهتر از رمان هايم هستند. 
ــتان هاى كوتاه بيشتر مى توانم تجربه كنم. يك رمان مثل يك  در داس

آسمانخراش است و يك داستان كوتاه مثل يك ويلا... . بيشترين تاثير 
را نويسنده هايى روى من گذاشتند كه بعد از نويسنده شدنم آثارشان 
ــنده هاى دهه 20 آمريكا، بعد آلبر كامو و هنرى  را خواندم. يعنى نويس
ــادى ام. از موضوع هاى تراژيك خوشم  دو مونترلان... . من اصولا آدم ش
مى آيد، چون آدم بيشتر مى تواند به آنها نزديك شود تا به موضوع هاى 
ــرد برسم.  ــته ام به اين لحن س ــتن و خط زدن توانس كميك... . با نوش
ــتان هاى  كارهاى قبلى ام پرطمطراق تر بودند. اصلا خوب بودند... . داس
ــخص و معينى ندارند. در رمان بعدى ام  من بى زمانند، يعنى زمان مش
ــتان را آورده ام، مثلا  ــانه هايى از حوادث خارج از داس براى اولين بار نش
ــت  ــتن ديوار برلين. اما البته اهميتى هم ندارد... . ظاهرا «ارنس برداش
ــت، بنويسد.  ــته آن چيزى را كه هس همينگوى» گفته كه مى خواس
ــته هاى همينگوى امروزه ديگر كمى از دور خارج شده اند، اما من  نوش
به همه و همه توصيه مى كنم تا داستان هاى كوتاهش را دوباره بخوانند. 
داستان هاى كوتاه همينگوى نمونه هايى عالى هستند براى تصوير كردن 
واقعيت با زبان. داستان هاى چزاره پاوزه هم همين طورند، داستان هاى 
متاخر چخوف هم. همين طور داستان هاى متاخر كارور، البته نه آنهايى 
ــده اند! ... . داستان هايى را دوست دارم  ــر حد مرگ ويرايش ش كه تا س
كه در آنها اتفاق چندانى نمى افتد. داستانى از همينگوى هست به نام 
ــار  ــردى كن ــتان م ــن داس «Big Two-Hearted River». در اي
رودخانه اى چادر مى زند، ماهى مى گيرد، كبابشان مى كند و قهوه داغ 
زبانش را مى سوزاند. همين. داستانى هست از چزاره پاوزه به نام «عريان». 
ــتان مردى مى رود توى آبگيرى شنا كند. زنى مى آيد. اما  در اين داس
مرد را نمى بيند. همين. هيچ اتفاقى نمى افتد. اينها بى نظيرند! ... . اين 
ــت كه يك روزنامه نگار خوب - و البته يك  ــتباه جا افتاده اس يك اش
نويسنده خوب – كسى است كه خوب مى نويسد. خوب نوشتن را بايد 
تبليغات چى ها بلد باشند و سياستمدارها كه برايشان زبان يك وسيله 
ــيدن به هدف است. روزنامه نگارها و نويسنده ها نبايد به زبان  براى رس
مسلط باشند، بايد با زبان كلنجار بروند، كشتى بگيرند، شكست بخورند. 
فقط به اين طريق است كه مى توانند به واقعيتى كه مدام خود را دور 
مى كند، نزديك شوند... . جالب است كه من يك عالم عكاس و هنرمند 
مى شناسم كه اشتباه ديد دارند. شايد اگر ديدن را آگاهانه تر انجام دهند 
ــتباه ديدشان درست  ــت، اش و فكر نكنند كه ديدن چيزى بديهى اس
شود...... . . ادبيات مكان درستى براى سياست نيست. نويسندگان بزرگ 
ــزر كه در مورد هر چيزى  ــل گونترگراس، هينريش بل، مارتين وال مث
نظرى و عقيده اى داشتند، از بين مى روند و كى جاى آنها را مى گيرد؟ 
فكر كنم هيچ كس. اين نقشى است كه جايگزين ندارد. اين نويسندگان 
بزرگ نياز هم به جايگرين ندارند و من از اين بابت خوشحالم... . آلمانى ها 
هم واقعا ديگر نيازى ندارند تا به تاريخ خودشان غلبه كنند و آن را پشت 
ــر بگذارند. البته كه جنگ موضوع بزرگى است. از طرف ديگر كمى  س
هم سخيف است كه نويسنده هايى كه اصلا جنگ را نديده اند، درباره اش 
ــند. نوشتن درباره زمانه پيچيده اى مثل همين زمانى كه داريم  بنويس
درش زندگى مى كنيم، خيلى مشكل تر است تا نوشتن درباره زمانى كه 

مى دانيم كى ها خوب بودند و كى ها بد... . »

ادبيات
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صفحه 8 نقدهايي بر تازه ترين كتاب هاي ادبيات داستاني ايران

صفحه 9 از خيابان انقلاب به بعد، گزارشي از وضعيت كتاب

صفحه 9 بازگشت گتسبي بزرگ، پرفروش هاي هفته كتاب

پتر اشتام رمان نويس، نويسنده داستان هاى كوتاه و نمايشنامه هاى راديويى در سال 
1963 ميلادى در «مانسترلينگن» سوييس متولد شد. او ترجيح داده كه در نوشتن 
از زبان آلمانى بهره برد. اشـتام كه در سـال هاى نخست جوانى به عنوان حسابدار 
فعاليت مى كرد، در يادداشتى در «نيويورك تايمز» مى نويسد: «اغلب كنش و تفكر 
شـبيه يك دفترچه حسابدارى هستند كه شما تجارب خود را نسبت به هزينه ها 

محاسبه و نگهدارى مى كنيد تا سود و زيان را در نظر بگيريد.» 
آثار متعدد اين نويسنده توسط «مايكل هافمن» به انگليسى برگردانده شده است. 
از جمله مشـهورترين رمان هاى اشتام بايد از «هفت سـال» و «چشم انداز» نام برد. 
اشـتام در رشته هاى زبان شناسـى، روانشناسى و آسيب شناسى روانى تحصيل و 
مطالعه كرده است. ساده نويسى، روايت هاى داستانى ويژه و لحن سرد از ويژگى هاى 
نگارشـى او اسـت. از اشـتام كه تاكنون جوايز ادبى مشـهورى را به دست آورده 
كتاب هاى مختلفى نيز به فارسـى ترجمه شده اسـت. مشهورترين اثر او در ايران 
رمان «اگنس» اسـت كه توسط انتشارات «افق» منتشر شده است. اين مصاحبه به 

شكل مكتوب و زمانى كه اشتام در ايتاليا حضور داشت با او انجام شده است. 

 در رمان مشـهور شـما «اگنس»، اين شخصيت سرنوشت مبهمى دارد. در  �
نهايت چه بر سر او مى آيد؟ 

خب هيچ پاسخى براى اين سوال وجود ندارد. كتاب هاى من گاهى در نقطه اى 
متوقف شده و به پايان مى رسند و خود من هم نمى دانم كه بعد از آن چه اتفاقي 
ــت دارد نه اينكه به خواننده خود  ــت كه براى من اهمي خواهد افتاد. و همين اس
ــاد. بنابراين خود او مى تواند در مورد  ــم كه براى اگنس چه اتفاقى خواهد افت بگوي

اين موضوع بينديشد. 
 آقاى اشـتام به عنوان يك نويسـنده، روش شـما براى انتخـاب ايده هاى  �

داستانى چيست؟ 
ــت كه يك داستان خاص، من را به خود  ــاس اس در واقع گونه  و نوعى از احس
جذب و علاقه مند مى كند. يا آنكه آن داستان، ويژگى هايى براى مشاركت من در 
ــاخت و انجام دادنش دارد و خب بعد از اينكه اين اتفاق افتاد تنها كارى كه من  س
بايد بكنم تلاش براى بيرونى كردن آن داستان است و خب تقريبا نزديك به نيمى از 

داستان هاى من هرگز به پايان نمى رسند. 
 شخصيت هاى شما از لحاظ عاطفى تنها هستند. اين تنهايى حاصل چيست؟  �

ــتيم. حتى در زمان هايى كه ما در  ــاله هس فكر مى كنم همه ما درگير اين مس
ــتان خود يا افراد و اعضاى خانواده هستيم، باز  ميان مردم حضور داريم، بين دوس
ــت كه ما هرگز نمى توانيم خود را  هم يك تنهايى خاصى وجود دارد. علت آن اس
ــتيم باز و ارايه كنيم. من فكر مى كنم اين موضوع بسيار مهم است  آنگونه كه هس
كه ما بخش هايى را در وجود خود داريم كه نمى توانيم آنها را با هيچ كس ديگرى 
شريك شويم. و اين همان چيزى است كه باعث مى شود تا ما منحصربه فرد باشيم. 

 نوشـتن يك تخصص است. تكنيك هاى نوشـتن چقدر براى شما اهميت  �
دارد؟ 

اين موضوع دقيقا به ورزش شباهت دارد. زمانى كه شما نوشتن را آغاز مى كنيد، 
كار و عملكرد مردم را تجزيه و تحليل خواهيد كرد و تلاش مى كنيد تا از چگونگى 
عمل آنها سر در آوريد. اما در يك نقطه مشخص شما فقط آنچه را كه بايد انجام 
دهيد، انجام خواهيد داد بدون آنكه بخواهيد لحظه اى به تكنيك ها بينديشيد. شما 
هرگز نمى توانيد دوچرخه سوارى كنيد آن هم در شرايطى كه دايم و لحظه به لحظه 

به مكانيسم و چگونگى حركت و جابه جايى دوچرخه مى انديشيد. 
 آيا اشتام يك نويسنده پست مدرن به حساب مى آيد؟  �

ــنده  من به يك چنين طبقه بندى هايى فكر نمى كنم. اين اصلا كار يك نويس
نيست كه بخواهد خود را در برخى سنت ها جانمايى كند. اما خب، خود من احساس 
نمى كنم كه شبيه يك نويسنده پست مدرن باشم. شايد بهتر باشد كه من را يك 

نويسنده مدرن دانست. البته اگر اين طبقه و گونه هنوز هم وجود داشته باشد. 
 آقاى اشتام عدم قطعيت يكى از ويژگى هاى هميشگى آثار شماست، چرا؟  �

خود من در بسيارى از زمينه ها احساس عدم قطعيت مى كنم. يقين مفهوم و 
واژه اى است كه بيشتر براى افرادى كه داراى تخيل محدود و سركوب شده هستند 
معنا مى يابد و اين مساله در طول تاريخ آسيب هاى زيادى را به بار آورده است. جهان 
بسيار غنى و پيچيده است، به طورى كه طبيعى ترين و بديهى ترين مسايل ممكن 
است پيچيده و گنگ به نظر آيند و بسيارى از چيزها غيرمنطقى به نظر رسند يا 
منجر به تغيير عقيده افراد شوند. اما در نهايت من فكر مى كنم كه شما بايد زندگى 
ــاى اخلاقى بنيان نهيد، اما در عين حال  ــش را بر پايه اعتقاد به برخى باوره خوي

هميشه بايد شك داشته باشيد. 
 تاثير ادبيات بر انسان معاصر و زندگى او چيست؟  �

خب هركسى بايد براى خودش تصميم بگيرد. ادبيات براى من هميشه به عنوان 
ــت  ــت. ادبيات براى من محلى اس محلى براى ملاقات افراد جالب مطرح بوده اس
براى رسيدن به حس درك و فهم بيشتر و وسيله اى براى آموختن درباره شرايط 
ــى درست دست  ــانى. ادبيات به من كمك مى كند تا بتوانم به يك خودشناس انس
ــايش، معنا و مضمون و  يابم. البته ادبيات مى تواند فضا و موقعيتى براى ايجاد آس

زيبايى نيز باشد. 
 زبان و پيچيدگى هاى آن چقدر در نوشتن براى شما اهميت دارد؟  �

خب بايد بگويم اين تنها راه و روش من است. اما هيچ گاه نمى خواهم تا مخاطبان 
كتاب هايم، درباره زبان من فكر كنند. من مى خواهم خوانندگانم به واسطه واژگان 
برانگيخته شوند و البته اينكه در حال خواندن يك كتاب هستند را نيز فراموش كنند. 

 شما نمايشنامه هم مى نويسيد. تفاوت ادبيات نمايشى و داستانى را در چه  �
مى بينيد؟ 

ــتند. به عنوان مثال در جهان نمايشنامه با تفاوت و  اين دو كاملا متفاوت هس
تغيير دايم و متوالى نظرگاه ها روبه رو هستيد. در اين فضا امكانات شما بسيار محدود 
است و عمده ترين امكان شما استفاده از ديالوگ است. خب البته شما به عنوان يك 
نويسنده هيچ كنترلى روى آنچه كه كارگردان و بازيگر با نوشته شما مى كند نيز 
نداريد. آنها مى توانند باعث شوند كار شما بهتر ديده شود و خب البته به همين شكل 

مى توانند به آن آسيب بزنند. هردو اين اتفاق ها براى نمايش هاى من افتاده است. 
 شما در كشورها و شهرهاى مختلفى زيسته ايد. اين موضوع چه تاثيرى در  �

نوشتن شما داشته است؟ 
ــان كنجكاو و جست وجوگر كه به دنبال به دست آوردن  من هميشه يك انس
ــه دوست داشته  و خواسته ام تا آنجا كه  ــت، بوده ام. هميش تجربه هاى نو و تازه اس
امكان دارد آدم هاى مختلف و متفاوتى را ملاقات كنم. خب اين نظر باعث مى شود 
تا آگاهى و دانش من نسبت به جهان پيرامونم و انسان ها توسعه يابد. شايد براى 
من بسيار آسان تر باشد تا درباره جاهايى كه خيلى درباره آنها نمى دانم بنويسم. البته 
ــم كه تمام عمر خود را در يك نقطه گذرانده اند و  ــنده هايى را مى شناس من نويس

كتاب هاى زيبايى را نيز به رشته تحرير درآورده اند. 
 در مورد بحث ترجمه و اهميتش چه نظرى داريد؟  �

به هر حال شما هميشه در ترجمه برخى چيزها را از دست خواهيد داد. اما اگر 
هيچ ترجمه اى نيز وجود نداشته باشد، بخش بزرگى از جهان ادبيات و نويسندگان 
بسيارى كه من به شدت عاشق آنها هستم، از دسترس ما خارج و برايمان ناشناخته 
باقى مى ماندند. و من فكر مى كنم اين نكته در ترجمه ادبيات اهميت بسيارى دارد. 
در واقع اين فضايى است كه افرادى از كشورهاى مختلف گرد هم جمع مى شوند، به 

هم نزديك تر شده و درباره يكديگر چيزهاى بيشترى خواهند فهميد. 
 آقاى اشتام، نقش جغرافيا در شكل گيرى فضاهاى داستانى شما چيست؟  �

مكان ها و نقاط جغرافيايى در داستان ها و كتاب هاى من اهميت فراوانى دارند. 
در واقع همين مكان ها هستند كه داستان را شكل مى دهند. نكته اين است كه من 
«درباره» مكان هاى مختلف نمى نويسم، اما تفاوت هاى بزرگى ايجاد خواهد شد زمانى 
كه يك داستان در نروژ يا ايتاليا شكل گيرد. من نمى خواهم درباره كشورهايى كه 
براى من عجيب و غريب هستند بنويسم، در حالى كه نسبت به آن مكان ها احساس 

ناكارآمدى مى كنم. 

 رابطه شما با نقد چطور است؟ و درباره منتقدان ادبى چه نظرى داريد؟  �
ببينيد منتقدان نقد خود را براى خوانندگان مى نويسند نه نويسندگان آثار ادبى. 
دفعات زيادى پيش آمده است كه من و نظراتم توسط منتقدان به شكلى اشتباه 
ــت. بايد اعتراف كنم كه احساس كلى من اين است كه بسيارى از  ــده اس درك ش
خوانندگان من خيلى بيشتر از منتقدان ادبى كتاب هاى من را درك كرده اند. بهترين 

نقدها را من از نويسندگان ديگر دريافت كرده ام. 
 تفاوت بين داستان كوتاه و بلند چيست؟  �

ــيقى مجلسى  ــتان هاى كوتاه را با موس بگذاريد يك مثال بزنم. ما اغلب داس
ــه مى كنيم. در حالى كه رمان را بايد حتما با يك سمفونى فاخر مقايسه  مقايس
كرد. در يك داستان كوتاه شما با صداهاى محدودى روبه رو هستيد و مى توانيد 
تك تك صداها را مجزا از يكديگر بشنويد. نويسنده در داستان كوتاه اين موقعيت 
را دارد تا تجربه هاى زيادى را كسب كرده و دست به آزمايشاتى بزند كه در رمان 
برايش امكان پذير نيست. خود من در واقع نوشتن داستان كوتاه را بر رمان ترجيح 
مى دهم. و خب البته رمان نيز از اين بابت دلپذير است كه به شما امكان مى دهد 

كه روى يك متن مشخص مدت زمانى طولانى متمركز شويد. 
 بگذاريد بپرسم كه چرا عشق موضوع اصلى در آثار شماست؟  �

عشق درون مايه  و موضوعى است كه براى هر كسى قابل درك است و همه 
آن را تجربه كرده اند. در واقع اگر عشق نباشد و حضور نداشته باشد دچار كمبود 
و فقدان خواهيم شد. عشق نامحدود و بيكران است. آنقدر بيكران كه شما هرگز 
ــبيه بدن انسان در نقاشى است.  ــت يابيد. عشق ش نمى توانيد به پايان آن دس

ــان در هنر نقاشى از طرح يك كوزه جذاب تر و  خب، نقش كردن بدن يك انس
زيباتر است. 

 مكانيسم و متد شما براى شخصيت پردازى چيست؟  �
ــه گفتم هيچ گاه  ــخى دهم. همان طور ك ــوال پاس من نمى توانم به اين س
ــم. اما در مورد  ــايلى چون تكنيك و روش نمى انديش ــتن به مس در حين نوش
شخصيت پردازى و شخصيت ها بايد بگويم علاقه مند هستم كه مخاطبان آثارم، 
ــخصيت ها را از طريق اعمال و درك و دريافت آنها بشناسند و با آنها ارتباط  ش
ــما وقتى  ــريح افراد ندارم. ش برقرار كنند. من علاقه چندانى به توصيف و تش
ــر او را پويش نمى كنيد بلكه تلاش  ــخص ديگرى ملاقات مى كنيد تصوي با ش

مى كنيد تا او را بيازماييد و تجربه كنيد. 
 آيا نوشتن براى شما يك حالت وحيانى، يا كشف و شهود عرفانى است؟  �

تا اندازه اى مى توان گفت بله. ترديدى ندارم كه در جهان ادبيات نخستين متون 
و نوشته هايى كه تحرير شد متونى دينى و مذهبى بود. در واقع ادبيات فرم و قالبى 

است براى درك جهان و از اين معنا اين خود شكلى عرفانى مى يابد. 
 شما بسيار ساده مى نويسيد، فرم و نحوه شكل گيرى آن در آثار شما چگونه  �

است؟ 
بايد بگويم كه فرم براى من مساله بسيار مهمى است. اما نوشته هاى من شبيه 
گياهانى هستند كه دايما در حال رشد و نمو هستند. ساختار نيز به اين واسطه به 
شكل درون يافتى و حسى شكل مى  گيرد. البته همان طور كه قبلا هم اشاره كردم 

ممكن است در اين مسير اشتباه هم رخ دهد، كه اغلب هم اين اتفاق مى افتد. 
 ساده نويسـى نويسـندگانى چون شـما تهديدى براى ادبيات به حساب  �

نمى آيد؟ 
نه، البته كه اينطور نيست. شما بايد هميشه به همان مقدارى كه پيچيدگى نياز 
ــت بغرنج بنويسيد و آسانى و سهولت نوشتار را نيز به همان ميزانى كه ممكن  اس
است در نظر گيريد. ادبيات آنقدر كه درباره خلق و آفرينش جهان هاى مختلف است 

در مورد زبان نيست. 
 چگونه مى توانيد مرز بين واقعيت و رويا را در نوشته هايتان مشخص كنيد؟  �

من در اغلب موارد از رويا بهره اى نمى برم. اين شيوه و روش بسيار آسانى است 
ــخصيت هايتان را بر مبناى رويا بسازيد. اما نوشتن من گونه خاصى از  كه شما ش
ــه شخصيت هاى من، واقعيت اغلب با مسايل و  ــت. در تفكر و انديش خيالبافى اس
چيزهاى خيالى تركيب شده است. دقيقا به همان صورتى كه در انديشه خود من 

نيز چنين است. 
 آيا ادبيات تقليدى از زندگى (يا طبيعت) است؟  �

ــد. احساس مى كنم  ــتر مربوط به زمان باش من گمان مى كنم كه ادبيات بيش
ــر حس و نياز به آفرينش را از همان آغاز خلقت با خود داشته است. حتى  كه بش
انسان هاى عصر سنگى نيز تصاويرى را بر ديواره هاى غارهاى محل زندگى خود به 
ــته اند. و لطفا از من نپرس كه چرا به اين كار تمايل داريم و آن را انجام  جا گذاش

مى دهيم. شايد اين راهى براى كنترل واقعيت يا ساختن حس و شعور باشد. 
 چرا تفسير و برداشت از آثار شما اينقدر متنوع است؟  �

من فكر مى كنم دليلش اين است كه هيچ كليد و سرنخ ساده و مشخصى وجود 
ــبيه ماشين هايى نيستند كه شما با بخش بخش كردن و  ندارد. كتاب هاى من ش
جداسازى آنها بتوانيد مكانيسم و چگونگى عمل شان را بفهميد. تا جايى كه حتى 

خود من هم چيزهاى زيادى درباره آنها نمى دانم. 
 شما در عمر ادبى خود جوايز زيادى را به دست آورده ايد. فايده اين جوايز  �

چيست؟ 
من فكر مى كنم بيشتر نويسندگان با اين مساله موافق باشند كه چيزى به نام 
بهترين كتاب يا نويسنده وجود ندارد. اما همين طور بايد بدانيم كه زندگى كردن از 
طريق فروش كتاب نيز كار بسيار مشكلى است. جايزه ها به اين دليل مهم هستند 
كه مهندسى و هدايت پول و ثروت اهميت دارد. و البته جوايز ادبى فرصتى هستند 
كه از طريق آنها مى توانيد با ساير نويسندگان آشنا شويد و منافعى نيز از خوانندگان 

خود دريافت كنيد. 
 رابطه بين سينما و ادبيات چيست؟  �

ــاس ادبيات و كتاب ها ساخته شده باشند زياد  تعداد فيلم هاى خوبى كه بر اس
نيست. البته من عليه فيلم هايى كه بر اساس كتاب هاى من ساخته شده اند بحثى 
ــاس  ــيار خوب و زيبايى وجود دارند كه بر اس ــدارم. از جمله فيلم هاى كوتاه بس ن
ــده اند. اما فيلم چيزهايى متعلق به خود دارد و  ــتان هاى كوتاه من ساخته ش داس
همين طور فيلم فضاى كافى و ظرفيت لازم را به اندازه  كتاب و آنچه در آن اتفاق 

مى افتد، ندارد. 
 پيام شما براى هنرمندان ايرانى چيست؟  �

من حقيقتا پيام ويژه اى ندارم. اما اين را مى دانم كه كاركردن براى بسيارى از 
هنرمندان در ايران سختى هايى دارد. البته از سوى ديگر اين هنرمندان ممكن است 
اين شرايط را يك فرصت يا چالش فرض كنند. من فكر مى كنم مهم ترين مساله 
ــراى هر هنرمندى فارغ از آنكه كجا كار مى كند برخورد حقيقى و واقع گرايانه با  ب

خود است. 
 الان به چه كارى مشغول هستيد و پروژه بعدى شما چيست؟  �

ــته ام. من  ــندگان نشس خب من اكنون در ايتاليا و يك خلوتگاه مختص نويس
نمونه اى از رمان آينده ام را فرستاده ام و در حال حاضر نيز مطلقا هيچ ايده اى براى 
نوشتن ندارم و اين يك موقعيت فوق العاده و خوب است. من چند هفته آينده را به 

پياده روى و فكركردن خواهم گذراند. 
 و سخن آخر؟  �

سخن آخر وجود ندارد. در حالى كه كار هميشه ادامه دارد.

گفت وگوى «شرق» با «پتر اشتام»، نويسنده نامدار سوييسى:گفت وگوى «شرق» با «پتر اشتام»، نويسنده نامدار سوييسى:

 محمود حسينى زادسخن آخر وجود نداردسخن آخر وجود ندارد
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هيچ گاه در حين نوشتن به مسايلى 
چون تكنيك و روش نمى انديشم. اما در مورد 

شخصيت پردازى و شخصيت ها بايد بگويم كه علاقه مند هستم 
كه مخاطبان آثارم، شخصيت ها را از طريق اعمال 

و درك و دريافت آنها بشناسند و با آنها ارتباط برقرار كنند.
من علاقه چندانى به توصيف و تشريح افراد ندارم

محمدجواد استادى


